
  

An Examination and Analysis of the Principles of Legitimacy of "Customary 

Guardian" in Jurisprudence1 

Mohammad Hossein Meshkati2 Alireza Salimi3 
Sayyid Alireza Hosseini4 Abdollah Omidifar5 

Received: 17/08/2020  Accepted: 15/11/2020 

Abstract 

One of the most frequent institutions that is considered in various jurisprudential 
subjects is the institution of "Wilayat (guardianship) ". Among the examples of 
guardianship, "customary guardianship" has been less discussed and studied, and 
in addition to the need to explain the nature, it is necessary to examine the argu-
ments for the legitimacy of its guardianship. Accordingly, the major question of 
the study is "What are the principles of legitimacy of customary guardian?". The 
research hypothesis is that blood relatives (other than father and paternal grandfa-
ther) are the customary guardians and narrative and rational arguments can be 
used for the legitimacy of their guardianship. The method of this study is descrip-
tive-analytical and the religious arguments are analyzed in it. The finding of the 
current study suggests that by analyzing and scrutinizing the primary and second-
ary arguments of the guardian, the customary guardian can be accepted as a con-
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strained guardian. Accepting the legitimacy of guardianship of a customary 
guardian will have many effects on individual and social life. In addition, it can 
reduce some of the responsibilities of the government and the judiciary system, 
and manage affairs more easily and by the people themselves. 
Keywords 

Guardianship, customary guardian, narrative arguments, rational arguments. 
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 1در فقه» ولی عرفی«بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت 

  3عليرضا سليمى  2محمدحسين مشكاتى
  5فر عبدااللهّٰ اميدی  4سيدعليرضا حسينى

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    27/05/1399: تاريخ دريافت

 چكيده

از ميـان . اسـت» ولايـت«يكى از نهادهای پربسامد كه در ابواب مختلف فقهى مـورد توجـه اسـت، نهـاد 

كمتر مورد بحـث و بررسـى قـرار گرفتـه اسـت و عـلاوه بـر ضـرورت تبيـين » ولى عرفى«مصاديق ولى، 

بر اين اساس پرسـش اصـلى پـژوهش آن . ماهيت، بررسى ادله مشروعيت ولايت آن نيز امری لازم است

غيـر پـدر و (فرضيه پژوهش اين است كـه اقـارب نسـبى » مبانى مشروعيت ولى عرفى چيست؟«ست كه ا

. توان از ادله نقلى و عقلى بهـره جسـت اوليای عرفى هستند و برای مشروعيت ولايت آنها مى) جد پدری

يافتـه . گيرد تحليلى است و ادله شرعى در آن مورد تحليل و بررسى قرار مى-روش اين پژوهش توصيفى

توان با تحليل و موشكافى در ادله اوليه و ثانويه ولايت، ولىّ عرفـى را بـه  پژوهش حاضر آن است كه مى

                                                            
در  مشكاتى اسـت كـه محمدحسين آقای دكتری رساله به مربوط شده انجام تحقيقات از بخشى حاصل مقاله اين. ١
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پذيرش مشروعيت ولايت ولىّ عرفى، آثار فراوانى در زندگى فـردی و اجتمـاعى . صورت مقيد پذيرفت

ايى را كاهش دهد و های حكومت و دستگاه قض تواند بخشى از مسئوليت علاوه بر آن مى. خواهد داشت

  .تر و توسط خود مردم سامان پذيرد مديريت امور، آسان

  ها كليدواژه

  .ولايت، ولىّ عرفى، ادله نقلى، ادله عقلى

  مقدمه

ايـن . مسئله ولايت و سرپرستى، يكى از مسائل پربسامد در ابـواب مختلـف فقهـى اسـت

ــژه در تصــرف در امــوال و خريــد و فــروش و مناســب موضــوع به ات مهــم و صــورت وي

ها همچون ازدواج و تشكيل خـانواده بيشـتر مـورد توجـه و  ساز اجتماعى انسان سرنوشت

اين مسئله درباره افرادی كه پدر . دانان قرار گرفته است های فقها و حقوق بحث و بررسى

ها  بحث. ای به وجود آورده است های جدی اند چالش يا جد پدری خود را از دست داده

خصوص ولايت بر ايـن افـراد در گرفتـه اسـت و پيشـنهاد تـولى امـور و گفتگوهايى در 

صـورت مـبهم و بـدون تبيـين مفهـومى و  جسته و گريختـه و البتـه به» ولى عرفى«توسط 

مصداقى و همچنين بدون بررسى ادله مشروعيت ولايت ولى عرفـى در برخـى متـون بـه 

مـوارد بسـياری بـروز با گسترش جوامع و تغيير مناسبات سبك زندگى، . خورد چشم مى

يافته است كه اوليای شرعى فرد امكـان حضـور و بيـان نظـر خـود را ندارنـد و يـا ديگـر 

كند و از سويى عدم تصدی  شرايط كه عملاً فرصت حضور اوليای شرعى را ايجاب نمى

جبران  و سرپرســتى امــور شــخص، عامــل ورود خســارات مــالى و جــانى بعضــاً غيرقابــل

شب مـردی دچـار سـانحه يـا عارضـه مهـم  ه در مسافرت يا در نيمهعنوان نمون به. شود مى

شود كه برای جراحى و مداوا نيازمند اذن ولى است و در اينجـا فقـط همسـر  پزشكى مى

توان اذن همسر را به عنوان ولىّ عرفى جانشين اذن  وی با او همراه است، آيا در اينجا مى

مبـانى «وهش حاضـر ايـن اسـت كـه ولى شرعى دانست يا خير؟ بر اين اسـاس مسـئله پـژ

بـرای پاسـخ بـه ايـن پرسـش بايـد ابتـدا بـه سـراغ ادلـه » مشروعيت ولى عرفى چيسـت؟

لكـن . اجتهادی، امارات و قواعد مصطاد رفت و در نهايت به ادلـه فقـاهتى مراجعـه كـرد
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كنـد آن اسـت كـه در ادلـه و نصـوص ملفـوظ،  آنچه كه تحقيـق را انـدكى چالشـى مى

بايست از اطلاقات و عمومـات جهـت تبيـين و  نيامده است؛ لذا مى» فىولىّ عر«اصطلاح 

  .تحليل مبانى مشروعيت ولايت ولى عرفى بهره جست

  ولى شناسى مفهوم. 1

 تعريف لغوی . 1-1

بـه فـتح واو را » ولايـت«اكثر اهل لغت كلمه . در لغت دارای معانى متعددی است» ولى«

» امـارت«معنای  به كسر واو را بـه» ولايت«نسته و دا» پيوند«و » دوستى«، »نصرت«معنای  به

-379، صـص 10ق، ج1414؛ صـاحب بـن عبـاد، 365، ص 8ق، ج1410فراهيـدی، (انـد  و سرپرستى گرفته

برخـى . )2530-2528، صص 6ج ق،1410جوهری، (نيز آمده است » قرب«معنای  اين واژه به. )381

مناسـبت بـا سـلطه و  باشـد كـه بى» بـتقرا«معنای  اند كه هـر دو كلمـه بـه نيز احتمال داده

 .)141، ص 6ق، ج1404فارس،  ابن(سرپرستى نيست 

 تعريف اصطلاحى در قرآن و روايات. 1-2

، »ولـى«اند، مثـل  های ديگری كه بـا آن از يـك ريشـه گرفتـه شـده و واژه» ولايت«واژه 

دبيری و معنای ولايـت تـ در بسياری از اسـتعمالات قرآنـى و روايـى بـه» مولى«و » والى«

بقـره، (و برخى ديگر از آيات قرآن كـريم ) 55مائـده، (مثلاً در آيه ولايت . سرپرستى هستند

معنای سرپرستى و سلطنت به كـار گرفتـه شـده  ولايت بارها به) 11؛ محمـد، 68عمران،  ؛ آل257

  .است

بـارزترين نمونـه در . معنای سرپرسـتى بـه كـار رفتـه اسـت در روايات نيز اين واژه به

گـذارد؛ ماننـد  روايات ديگری نيز بر ايـن امـر صـحه مى. ايت متواتر غدير آمده استرو

روايتى كه در آن به كسى كه قيم يتيم است و امـورات ايتـام در دسـت وی اسـت، ولـى 

؛ همچنين به كسـى كـه بـر غلامـى سرپرسـتى دارد، )67، ص 7، ج1367كلينى، (شود  گفته مى

معنای  به تصريح ايـن روايـات، ولـى بـه. )420، ص 2ج ق،1385مغربى، (ولى اطلاق شده است 

 .لغوی است و در اصطلاح خاصى غير از آن به كار برده نشده است
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 تعريف اصطلاحى در كتب فقهى . 1-3

بررسى تراث فقهى حاكى از آن است كه تعريـف علمـى جـامع و مـانعى از ايـن مفهـوم 

ق، 1419طباطبـايى يـزدی، (اش واگذار شده اسـت  ارائه نشده است و به وضوحِ لغوی و عرفى

در تعريـف اصـطلاحى ولايـت نيـز همـان معنـای . )379، ص 2ق، ج1418؛ اصفهانى، 27، ص 2ج

دهد كه ولى حتى در اصطلاح فقهـى نيـز از  خوبى نشان مىاين به . لغوی ارائه شده است

 .جدا نشده است) سرپرست(معنای لغوی خود 

  اقسام ولى. 2

حسب اعتبارات گوناگون دارای تقسيمات متفاوتى است، اما تقسيمى كه  به» ولى«عنوان 

 بيشتر موردتوجه فقها و حقوقدانان بوده و با بحث حاضر مرتبط است، تقسيم ولى به ولى

در ادامـه، بـه تبيـين ايـن . قهری و اختياری، و ديگری تقسيم به ولى شرعى و عرفى است

  .شود تقسيمات پرداخته مى

  ولى قهری و اختياری .2-1

: برای نمونـه نـك(گيرد  در مقابل ولىّ اختياری قرار مى) اجباری(قهری  در كتب فقهى، ولىّ 

و عبــارت  )377، ص 3ق، ج1380؛ آملــى، 52ص ، 6، ج1427؛ صــافى گلپايگــانى، 682ق، ص 1419اراكــى، 

؛ آملى، 124، ص 3ق، ج1414؛ شهيد اول، 34، ص 3ق، ج1387فخرالمحققين، (است از پدر و جدّ پدری 

سمت ولايت به پدر و جـد پـدری از . )59، ص 13ق، ج1418؛ موسوی خوئى، 377، ص 3ق، ج1380

تنفيـذ ولايـت آنـان نقـش سوی شارع داده شده است و هيچ مقام ديگری در انتصاب يا 

  .شود بدين جهت، به پدر و جد پدری، ولى قهری گفته مى. ندارد

اماميه، ولايت قهری را منحصر در پدر و جد پدری  فقيهان از مدنى ايران به پيروی قانون

منظور از جد پدری، پدرِ پدر، جد پدر، جـد جـد و هـر چـه بـالا رود اسـت، و . دانسته است

؛ )203، ص 5تـا، ج امـامى، بى(اين امر اجماعى بين فقيهـان اماميـه اسـت . ستمـادر از آن محروم ا

رود  هرچند در برخى كتب فقهى، ولى قهری منحصر در پدر و جد پدری و هر چه بالاتر مى

  .)293- 292، صص 8ق، ج1423جمعى از پژوهشگران، (نيست و اعم از آنها معرفى شده است 
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 ايـن اصـطلاح. شود ب فقهى كمتر ديده مىولىّ اختياری اصطلاحى است كه در كت

؛ آملـى، 59، ص 13ق، ج1418موسوی خـوئى، (بيشتر به حاكم شرع و نماينده او اطلاق شده است 

  .)377، ص 3ق، ج1380

  ولى شرعى و عرفى. 2-2

شود و ولى عرفى سرپرسـتى اسـت  ای است كه از طرف شارع تعيين مى ولى شرعى ولى

اينكه ولى شرعى به حمـل شـايع . )8، ص 4تا، ج تبريزی، بى: ك.ر(داند  كه عرف او را ولى مى

شـود، بـه حسـب مـورد مختلـف اسـت و فقهـا  صناعى به چه كسى يا كسانى اطـلاق مى

مقـام او  گـاهى ولـى شـرعى بـر وصـى و حـاكم و قائم. باره نظرات متفاوتى دارند دراين

و گاهى بر پدر و مادر ) 741، ص 5ج ق،1424؛ قزوينـى، 433تا، ص  كاشف الغطاء، بى(شود  اطلاق مى

؛ 282، ص 1تـا، ج منتظـری، بى(و گاهى بر غيرحاكم  )348، ص 4ق، ج1419طباطبايى يزدی، (و حاكم 

در برخى از عبارات نيز ولى شرعى پدر و جد پدری دانسته . )174، ص 25ق، ج1417سبزواری، 

  .)194، ص 3ق، ج1409منتظری، (شده و در مقابل حاكم قرار داده شده است 

: ك.ر(دار امــورات شــخص اســت  منظور از ولى عرفى نيـز كسـى اسـت كـه عهـده

كنـد يـا پيگيـر امـورات  عرفاً كسى كـه شخصـى را سرپرســتى مى. )8، ص 4تا، ج تبريزی، بى

اين ولايت منحصر در شخص يـا اشـخاص خاصـى . شود كسى است، ولى او خوانده مى

؛ بنـابراين )216، ص 1ق، ج1373نـائينى، : نـك(شـود  نيست و بيشتر به اقارب شخص اطـلاق مى

بـرای (عمو معرفى شـده اسـت  اعم از پدر و جد است و در كتب فقهى با تمثيل به برادر و

در مـواردی كـه شـارع . )271، ص 33ق، ج1418؛ موسوی خـوئى، 156ق، ص 1415انصاری، : نمونه نك

مقدس ولى را به صورت حصری مشخص نموده است، قطعاً در مقابل ولـى عرفـى قـرار 

گونـه  دارد، يعنى اين ولايت منحصر به همان اشخاص است و ولايت ولى عرفـى در اين

گذار اسلامى هيچ انحصـاری را  هيچ مشروعيتى ندارد و مواردی كه شارع و قانون موارد

شـرعى و (در ولايت مطرح نكرده است، از اطلاقـات و عمومـات، ادلـه هـر دو ولايـت 

مستفاد است و در اين صورت ولى شرعى و عرفـى در عـداد يكديگرنـد و هـيچ ) عرفى

 .تقدم و ترتبى نسبت به يكديگر ندارند
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  شناسى ولى عرفى در متون فقهى نهپيشي. 3

جويى در متون فقهى حاكى از آن است كه مقوله ولى عرفـى اولـين بـار بـه  بررسى و پى

در كتـاب فقـه الرضـا در . خـورد بـه چشـم مى» فقـه الرضـا«صورت تلـويحى در كتـاب 

 -و هو فقيهمـا وعالمهـا-روي أن أيسَْرِ القبيلة «: خصوص ولايت بر يتيم چنين آمده است

بـر . )333ق، ص 1406، ×منسوب به امـام رضـا(» ن يتصرف لليتيم فيما له في ما يراه حظاً وصلاحاً أ

حق تصـرف  -كه فقيه و عالم قبيله است-اساس اين روايت، برای توانمندترين فرد قبيله 

گـردد،  طور كـه ملاحظـه مى همـان. در مال يتيم با رعايت بهره و صلاح يتيم وجود دارد

به فقيه و عالم قبيله تفسير شده است، لكن وجهى برای اين انحصـار » قبيلهايسر ال«عبارت 

» ايسر القبيله«واكاوی عبارت . نيست و شاهد و دليلى نيز برای اين تفسير ارائه نشده است

توانمنـدترين فـرد «نمايد كه منظور از اين عبـارت  فهمنده نص را به اين معنا رهنمون مى

د متكفل امور طفل گردد كه توانايى مالى بيشـتری نسـبت بـه است، يعنى فردی باي» قبيله

طبيعتــاً و بــا توجــه بــه . نوعى ولايــت بــر امــوال او را بپــذيرد ســاير افــراد قبيلــه دارد و بــه

گيـرد و نـاگزير  قـرار نمى» ولى شرعى«گفته، چنين فردی در عداد  های پيش بندی تقسيم

ايـن اطـلاق آن اسـت كـه وقتـى بـه  علـت. اطلاق نمود» ولى عرفى«بايد بر چنين فردی 

معمـولاً «گـردد كـه  شود، ملاحظه مى وضعيت قبايل و مناسبات بين اعضای قبيله نظر مى

شده است و اين دست از مسائل را در شـان  كارهای مهم به عهده رئيس قبيله گذاشته مى

هـا  ر ويژگىاند و رئيس قبيله كسى بود كه از لحاظ مالى و البته ساي دانسته رئيس قبيله مى

  .)1380سالم، : نك(» بر ديگران برتری داشت

توان ردپايى از پـذيرش ولايـت عرفـى توسـط فقهـا را  يكى ديگر از مواردی كه مى

جستجو كرد، در خصوص يتيمى است كه پـدر و مـادر و پـدربزرگ پـدری خـود را از 

د كه در شو در اينجا سخن از ولايت خويشاوندان پدری يتيم مطرح مى. دست داده است

نظر عرف خويشاوندان پدری مانند عمو، نوعى ولايت بر اين فرزنـد دارنـد و نسـبت بـه 

عمـو، پسـرعمو، پسـرعموی «: نويسـد مى 51شيخ طوسى در در مسـئله . اند سايرين ارجح

چنـين  52سـپس در مسـئله » .پدر و خويشاوندان پدری، در حضانت جانشين پدر هسـتند
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، بـا وجـود مـادر )عصـبه(ز خويشـاوندان پـدری كـودك يك ا برای هيچ«: دهد ادامه مى

  .)138-137، صص 5تا ب، ج شيخ طوسى، بى(» حضانتى نيست

ولى «محقق نجفى نيز در خصوص ازدواج كودك بدون ولى شرعى معتقد است كه 

كـه مـورد - ×شود و اين امر بر اساس روايتى از امام بـاقر متكفل چنين امری مى» عرفى

  .)203، ص 39م، ج1981نجفى، : نك(مشروع است  -گيرد مىاشاره و بررسى قرار 

امام خمينى نيز در همين مسئله عمو، برادر، مادر و هماننـد اينهـا را بـا صـراحت ولـى 

  .)295، ص 2ق، ج1390خمينى، : نك(نمايد  عرفى معرفى مى

» ولـى عرفـى«االلهّٰ بروجردی نيز يكى از فقهايى است كه به صـراحت از ولايـت  آيت

ه است و علاوه بر پذيرش مشروعيت چنين ولايتى، ولـى عرفـى را از فضـولى سخن گفت

دهـد  را مـورد اسـتناد قـرار مى ×ايشان روايت ابوعبيده حذاء از امام باقر. داند متمايز مى

درباره غلام و كنيزی كه ولى آنها، يعنى غيـر از پـدر، آن  ×كه پرسش كرد از امام باقر

نكـاح جـائز اسـت و هـر «: اند، امـام فرمـود آنها غيربالغدو را به تزويج درآورده است و 

كدام از آنها كه به بلوغ رسيد دارای خيار است، و اگر قبل از بلوغ بميرنـد، پـس ميـراث 

سـپس امـام در پاسـخ بـه » .بين آن دو وجود ندارد و مهری برای او، يعنى آن كنيز نيست

نكـاح شـد، سـپس قبـل از آنكـه  اگر مرد زودتر به بلوغ رسيد و راضى به«اين سؤال كه 

حـر عـاملى، (» آری«: ، فرمـود»برد؟ كنيز به سن بلوغ برسد، مرد مُرد، آيا كنيز از او ارث مى

  .)327، ص 21ق، ج1414

  :نويسد االلهّٰ بروجردی در ذيل اين روايت مى آيت

در صدر روايت، همان ولـى عرفـى اسـت، » وليين«مخفى نماند كه همانا مراد از 

، آخـر روايـت اسـت كـه )اين تفسـير(قرينه . برادر، عمو و مانند اينهامانند مادر، 

كـه ايـن ... (اگر پدر آن دختـر وی را بـه تـزويج درآورده بـود«: گويد راوی مى

نشان آن است كه وليين عرفى در صدر غير از پدر است، وگرنه سؤال مجدد در 

يـين، ولـى عرفـى بر اينكـه منظـور از ول(و قرينه ديگر ) معنا است آخر روايت بى

است كه در خصوص جـايى كـه اگـر يكـى از زوجـين  ×، فرمايش امام)است

ميراثـى بـين آن دو «: بميرد قبل از اينكه به سن رشد و بلـوغ برسـد، امـام فرمـود
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اگر منظور از وليين، ولى شرعى مثل پـدر » .نيست و همچنين مهری وجود ندارد

و منعقد شده بود و تـوارث  و جد بود، در آن صورت نكاح از سوی آنها صحيح

بين آن دو زوجين كودك برقرار بود و همچنين برای دختر مهر وجـود داشـت، 

شـود كـه عقـد  ، معلـوم مى»ارث و مهری وجود ندارد«پس، از اينكه امام فرمود 

توسط شخص ديگری غير از پدر و جد پدری منعقد شده است كـه همانـا ولـى 

  .)347، ص 1، ج1394بروجردی، (عرفى است 

  :كند االلهّٰ بروجردی در ادامه و پس از بررسى روايات اينگونه اظهارنظر مى آيت

اما طائفه اول از روايات، اگرچه بر صحت عقـد صـادر از ولـى عرفـى بـا اجـازه 

كند، لكن ولى عرفى مثل اجنبى محض نيسـت، بلكـه بـرای  عليه دلالت مى مولى

است، لكن اين ولايت نزد شارع، عليه نزد عقلا ثابت  ای بر مولى او ولايت عرفيه

عليه جعـل  است و شارع برای او سلطنت تامه بر مولى) غيرمطلق و مقيد(غيرتامه 

عليه را كـرده اسـت و نافـذ بـودن قصـد  شارع مراعات جانب مولى. نكرده است

گونـه [و ايـن . عليـه كـرده اسـت را معلق بر رضايت و اجـازه مولى ]ولى عرفى[

بـا مسـئله فضـولى ] و شـباهتى[هـيچ ارتبـاطى ] ى اسـتولايت كه برای ولى عرف

توان فضولى را مثل ولى عرفى  و نمى. ندارد كه رأساً اجنبى از مورد معامله است

قرار داد كه در شريعت مواردی از امضای ولايـت او توسـط شـارع ثابـت شـده 

جعـل كـرده اسـت؛ ] و تصـرف[برای ولى عرفى اجازه دخالـت ] شارع[و . است

كه ولى ميت را اولى به تجهيز آن نسـبت بـه سـايرين قـرار داده اسـت طور  همان

  .)347، ص 1، ج1394بروجردی، (

سه نكته در خور توجه در سخن مرحوم بروجردی وجود دارد؛ اول اينكـه ايشـان بـه 

. كنـد داند، البته نوع ولايت او را مقيـد تلقـى مى صراحت ولى عرفى را دارای ولايت مى

ديدگاه ايشان ولى عرفى غير از فضولى است و اين دو قابل مقايسـه بـا نكته دوم اينكه از 

طور كلى اجنبـى از مـورد معاملـه اسـت، لكـن ولـى عرفـى  هم نيستند؛ چراكه فضولى به

و آخرين نكته حائز اهميت اينكه در شريعت مواردی از پذيرش ولايـت . گونه نيست اين

 .ولى عرفى توسط شارع وجود دارد
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  »ولى عرفى«ت ولايت ادله مشروعي. 4

های فقها حـاكى از آن اسـت كـه برخـى از فقهـا ولايـت ولـى عرفـى را  بررسى ديدگاه

بنـدی  اند، لكن گروهى ديگر برای ولى عرفى ولايتى قائل نيسـتند؛ زيـرا در طبقه پذيرفته

ولى، از ولايت خداوند، پيامبر، ائمه اطهـار، ولـى فقيـه، عـدول مؤمنـان و سـپس ولايـت 

، ص 2ق، ج1418؛ حسـينى مراغـى، 671-665، صـص 2ق، ج1418خمينـى، : نـك(نماينـد  ىفساق بحث م

مى شود به ... و در اين ميان سخن از ولايت ولى عرفى كه شامل مادر، برادر، عمو و )581

با اين حال بررسى مواردی از ادله روايى حاكى از آن است كـه بـرای . ميان نيامده است

تـوان از برخـى  همچنـين مى. ولايتى متصور اسـت... رادر وبرخى از اوليای عرفى مانند ب

در ادامه به بررسى تفصـيلى . ديگر از ادله برای مشروعيت ولايت ولى عرفى بهره جست

  .پردازيم اين ادله مى

  ولايت برادر در نكاح و معاملات: دليل اول. 4-1

سـألته عـن «: اينگونـه پرسـش شـده اسـت ×در روايتى با دو سند متفاوت از امام صادق

هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره فيمـا : الذي بيده عقدة النكاح، قال

؛ از )283، ص 20ق، ج1414حـر عـاملى، (» لا لمرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقـد جـاز

: امام در خصوص كسى كه منعقد شدن نكاح در دست او است پرسش شد، امـام فرمـود

ر، و كسى كه در اين كار وصى قرار داده شده، و كسى كه امرش در مـال زن پدر، براد«

كند، و هـر كـدام از ايـن اوليـا اگـر  مجاز شمرده شده است، برای زن خريد و فروش مى

  .»تحقيق جايز است بگذرد به

هرچنـد واژه . در اين روايت به صـراحت از ولايـت بـرادر سـخن گفتـه شـده اسـت

ولايـت، وكالـت و «ليكن تعبير روايت با هر سه مصطلح فقهى  ولايت به كار برده نشده،

معنای  بنابراين مستفاد از روايت اين اسـت كـه ولايـت بـه. همخوانى دارد» حتى وصايت

همچنين شاهد ديگر ايـن اسـت كـه روايـتْ در . است» واگذاری امور و سرپرستى«كلى 

؛ اين تعبير دلالت بـر ايـن »عن الذی بيده عقده النكاح«: پاسخ به چنين سؤالى آمده است
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گيری در خصـوص  دارد كه پرسش از كسى است كـه بالأصـاله قـدرت و شـأن تصـميم

توان ولايت  انعقاد نكاح دارد و از اينكه امام نيز برادر را در كنار پدر بيان كرده است مى

شايد اين اشكال مطرح شود كه وصى، ولى بالأصـاله نيسـت و لـذا . وی را برداشت كرد

در پاسخ به اين اشكال نيز گفتنى است كـه وصـى . ه سياق واحد قابل استدلال نيستقرين

پس از فوت موصى دارای ولايت اسـت و كسـى از فقهـا وصـايت را بـه وكالـت تفسـير 

) پـدر، بـرادر و وصـى(شـده در ايـن روايـت  بنابراين هر سه شخص معرفى. نكرده است

  .اند دارای ولايت

در خصوص اين روايـت احتمـال تقيـه داده اسـت كـه در با اين حال شيخ حر عاملى 

اسـت،  ×با دقت در زمان صدور روايت كه زمان حضرت امام صـادق: پاسخ بايد گفت

احتمال تقيه صحيح نيست و دليل موجهى نيز بـرای تقيـه امـام در ايـن خصـوص بـه نظـر 

  .رسد نمى

واگـذار شـده اسـت،  تنها ولايت در نكاح به بـرادر نكته ديگر اينكه در اين روايت نه

بلكه تصرف در اموال خواهر و جواز خريد و فروش آن نيز به وی سـپرده شـده و چنـين 

  . تصرفاتى نيز صحيح شمرده شده است

از نظــر ســند، ايــن روايــت دارای ســند صــحيح اســت و در زمــره روايــات صــحيحه 

محمـد شود؛ زيرا مرحوم كلينى از محمد بن يحيى عطار و وی از احمد بـن  محسوب مى

بصـير و او نيـز از امـام  بن عيسى و او از برقى و وی از صفوان و او از عبدااللهّٰ و وی از ابى

روايــت را نقــل كــرده اســت و همگــى ايــن راويــان از جملــه روات امــامى و  ×صــادق

  .)397ق، ص 1380؛ شيخ طوسى، 338، ص 1365نجاشى، : نك(مقام هستند  عالى

 الأخ الأكبر بمنزلة الأب«: ده است كه فرمودندنقل ش ×در روايتى ديگر از امام رضا

ايـن روايـت . پدر اسـت) و جانشين(؛ برادر بزرگتر به منزله )283ص: 20ق، ج1414حر عاملى، (

شدن برادر بزرگتر پس از پدر دارد و اين جانشينى نيز بـه  صراحت سخن از جانشين نيز به

ــار ــه مناســبت حكــم و موضــوع، جانشــينى در ولايــت و اظه ــزويج، قرين نظركردن در ت

مبـرهن ايـن نكتـه اسـت » بمنزلة«همچنين دقت در واژه . عليه است معاملات و امور مولى
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شود يعنى همان قدرت و شـئونى كـه بـرای  كه در فهم عرفى وقتى سخن از جانشينى مى

شخص اول مطرح بود، برای جانشين وی نيز قابل تصور اسـت و لازمـهٴ جانشـينى چنـين 

ت منظور از جانشينى در اينجا جانشينى عرفى است، وگرنـه جانشـينى است كه طبيعى اس

. گيری و امر و نهى برای رتق و فتق امور، امـری بـدون فايـده اسـت بدون قدرت تصميم

پس همان قدرت و ولايتى كـه شـخص اول داشـت در فـرض غيـاب وی بـه جانشـين و 

جانشــين قائــل بــه  تــوان بــدون فــرض ولايــت بــرای شــود و نمى مقــام وی منتقــل مى قائم

 .مشروعيت تصميمات و تصرفات وی شد
السـند اسـت؛ چـه اينكـه مرحـوم  اين روايت از نظر سندی در زمـره احاديـث صحيح

گفتــه  كنــد كــه به كلينــى ايــن روايــت را از جنــاب علــى بــن إســماعيل الميثمــي نقــل مى

اشـى، نج(اسـت  ×شناسان، وی از علمای برجسته قرن دوم و از اصـحاب امـام رضـا رجال

جناب ميثمى نيز از حسن بن على بن فضـال كـه وی نيـز از اجـلای روات . )251، ص 1365

و بـر ) 832-831، صـص 2تا الف، ج طوسى، بى(اند  است و برخى وی را از اصحاب اجماع دانسته

، نقـل »عدة مـن أصـحابنا«و همچنين تعبير » لايرون ولا يرسلون إلا عن ثقة«اساس قاعده 

  .گروه از اصحاب اماميه نيز بدون اشكال استفضال از آن  ابن

هرچند شيخ حر عاملى اين دو روايت و امثال اين روايات را حمل بـر وكالـت بـرادر 

طور كه در سطور  همان. نمايد، لكن برای اين حمل و تفسير، شاهدی ارائه نشده است مى

تـوان معنـای كلـى  خوانى دارد كـه مـى پيشين بيان گرديد، تعبير روايت با هر سه نهاد هم

رسـد بـا  همچنين به نظر مى. را توسط ولى عرفى استفاده كرد» سرپرستى و تصدی امور«

صورت مطلق آمده است و قيـد وكالـت يـا وصـايت بـرای وی بـه  به» أخ«توجه به اينكه 

شـاهد بـر . اليه بيان نشده است، ولايت برادر نيز در عداد ولايت پـدر باشـد عنوان مضاف

ست كه اگر برادر از نظر امام، وكيل يا وصى بود، همانند فقـره بعـدی كـه اين مدعا آن ا

، قيد وكالت يـا وصـايت را نيـز بـرای ولايـت بـرادر ذكـر »الرجل يوصى اليه«فرمايد  مى

  .كرد و عدم ذكر اين قيد دليل بر اطلاق ولايت برادر است مى

اند و در  انسـتهالبته برخى روايـات نيـز موافقـت خـود دختـر را بـرای ازدواج شـرط د
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حـر عـاملى، ( انـد صورت عدم موافقت، عقد جاری شده از سوی بـرادر را غيرنافـذ خوانده

زنـد، زيـرا  ؛ البته اين روايات آسيبى به مشروعيت ولايـت بـرادر نمى)280، ص 20ق، ج1414

حتى در خصوص پدر كه ولايتش مورد اتفاق و بدون بحث و مناقشـه اسـت، بـر اسـاس 

تواند عقد منعقدشده از سوی پـدر  صورت عدم رضايت دختر، وی مىبرخى روايات در 

  .)9و8، ح 278، 277، صص 20ق، ج1414حر عاملى، : نك(را به هم بزند 

برخى ديگر از روايـات نيـز در صـورت انجـام عقـد از سـوی دو بـرادر، عقـد بـرادر 

ه برخـى فقهـا ايـن كـ )4، ح 281، ص 20ق، ج1414حر عـاملى، (اند  بزرگتر را دارای نفوذ دانسته

، ص 20ق، ج1414حـر عـاملى، (انـد  مورد را به جايى كه برادر وكيل خواهر باشد تفسـير كرده

گرفتن از برادر  برخى فقها نيز به واسطه وجود رواياتى معتقد به استحباب اجازه. )4، ح 281

بـه نظـر امـا آنچـه كـه . )256، ص 2ق، ج1390خمينـى، (اند  بزرگتر در امر ازدواج خواهر شـده

الذكر گذشت، شـارع مقـدس در فـرض فقـدان  رسد و در تفسير و تبيين روايات فوق مى

پدر و جد پدری برای انجام امورات دختر، ولايتى برای برادر جعل كرده است؛ هرچنـد 

البته ممكن اسـت اشـكال . اين ولايت در نكاح مقيد به رضايت و موافقت دختر نيز باشد

وايات بسياری در خصوص انحصار ولايت در نكاح باكره بـه شود كه چنين برداشتى با ر

اولاً انحصـار : پدر و جد پدری در تعارض است كه در پاسخ به ايـن اشـكال بايـد گفـت

ولايت در نكاح به پدر و جد پدری يك مستنبط فقهى است كه اكنون و در ايـن مجـال 

ای  ادلـه نتيجـه كه محل بررسى و تحليل روايات است چنـدان كـارايى نـدارد و بررسـى

نمايد، ثانياً تعارض در فرض تنافى ادلـه اسـت؛  متفاوت از آن مستنبط فقهى را ايجاب مى

) ادله ولايت در نكاح و ادله موردبحث ولايت ولـى عرفـى(در اينجا هر دو گروه از ادله 

  .هستند كه با يكديگر تعارضى ندارند» مثبتين«از قبيل 

  در نكاحولايت ولى عرفى : دليل دوم. 4-2

شده است، عقـد » ولى«بر اوليای عرفى اطلاق  ×در روايتى علاوه بر اينكه از سوی امام

گويـد از امـام  عبيـده حـذاء مى ابي. منعقد شده از سوی آنها نيز صحيح دانسته شده است

  :گونه پرسش كردم اين ×باقر
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همـا عن غلام وجارية زوّجهما ولياّن لهمـا يعنـي غيـر الاب، و ×سألت أبا جعفر

وإن ماتا قبـل أن  النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار،«: فقال. غيرمدركين

إِلا أَنْ يكَوُناَ قدَْ أَدْرَكـَا وَ رَضِـياَ قلُـْتُ فـَإِنْ أَدْرَكَ . يدركا فلاميراث بينهما ولا مهر

فـإن كـان الرجـل «: قلُـْتُ  »أَحَدُهُمَا قبَلَْ الآَْخَرِ قاَلَ يجَُوزُ ذَلكَِ عَليَهِْ إِنْ هُـوَ رَضِـيَ 

» درك الجاريـة، أترثـه؟الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن ت

درباره غلام و كنيزی پرسـيدم كـه ولـى آنهـا، غيـر از  ×؛ از امام باقر»نعم«: قال

نكـاح «: پدر، آن دو را به تزويج درآورده است و آنها غيربالغ هستند، امام فرمود

ر كدام از آنها كه به بلوغ رسيد دارای خيار اسـت، و اگـر قبـل از جائز است و ه

) آن كنيـز(بلوغ بميرند، پس ميـراث بـين آن دو وجـود نـدارد و مهـری بـرای او

: عـرض كـردم. مگر اينكه آن دو بالغ شوند و به آن نكـاح رضـايت دهنـدنيست، 

ر راضـى اگـ: اگر يكى از آنها قبل از ديگری بالغ شد چـه مـى شـود؟ امـام فرمـود

اگر مرد زودتر بـه بلـوغ «: عرض كردم. باشد، اين نكاح بر او لازم و نافذ مى گردد

رسيد و راضى به نكاح شد، سپس قبل از آنكه كنيز به سن بلوغ برسـد، مـرد مُـرد، 

  .)327، ص 21ق، ج1414حر عاملى، ( ».آری«: امام فرمود» برد؟ آيا كنيز از او ارث مى

، مشـروعيت نكـاح توسـط ولـى عرفـى »النكاح جائز«: فرمود ×از اين تعبير كه امام

شود و هنگامى كه جواز كه يك حكـم تكليفـى اسـت بيـان گرديـد، بـالطبع  استفاده مى

  .گردد و عقد بدون اشكال است حكم وضعى صحت نيز مترتب مى

از ذيـل روايـت كـه «: نويسد در اين روايت مى» ولياّن«صاحب جواهر در تفسير واژه 

است » ولى عرفى«شود كه منظور از وليان  برای متزوج قرار داده است فهميده مى خيار را

  .)203، ص 39م، ج1981نجفى، (

االلهّٰ بروجردی نيز در ضـمن ايـن روايـت سـخن پرمعنـا و متقنـى داشـت كـه در  آيت

نكته حائز اهميت سخن ايشان اين بود كـه . شناسى فقهى مورد بررسى قرار گرفت پيشينه

عرفى نيز ولايت متصور است و ولى عرفى مانند اجنبى نيست، هرچنـد ايـن  برای اوليای

بروجـردی، : نـك(ولايت مقيد به رضايت خود دختر، و به تعبير ايشـان ولايـت مقيـد اسـت 

  ).347، ص 1، ج1394
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  ولايت ولى عرفى در اذن برای درمان: دليل سوم. 4-3

را با استناد بـه برخـى » ى عرفىول«توان ولايت  در خصوص اذن ولى در معالجه بيمار مى

نقـل كـرده اسـت،  ×در روايتـى كـه سـكونى از امـام صـادق. روايات به اثبـات رسـاند

من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليـه وإلا فهـو لـه «: فرمود ×حضرت اميرالمومنين

مـار كند بايد از ولى بي ؛ كسى كه طبابت يا دامپزشكى مى)364، ص 7، ج1367كلينى، (» ضامن

برخــى از فقيهــان در ايــن . و يــا صــاحب حيــوان اخــذ برائــت نمايــد، و الا ضــامن اســت

موسـوی خـوئى، (گردد  دانند كـه امـور مـريض بـه او بـازمى خصوص، ولى اذن را كسى مى

و » ولـى«گونه كه از بحـث لغـوی و اسـتعمالات قرآنـى و روايـى واژه  آن. )247، ص 1365

شود و سرپرست  عنای مطلق سرپرست استعمال مىمشتقات آن روشن شد، اين واژه در م

. در اين صورت، ظهور روايت در ولى عرفى خواهد بـود. شود هر شخص ولى ناميده مى

شـود كـه سرپرسـت عرفـى  به كسى گفتـه مى: اصطلاح ولى عرفى قبلاً توضيح داده شد

  . شخص است

هنى دارند؛ دليل كسانى كه قائل به ولى عرفى در اين مسئله هستند، دليل واضح و مبر

آن استعمال عناوين در معنای عرفى آنها است، مگر اينكـه حقيقـت شـرعيه يـا متشـرعيه 

ايـن . معنای خاص وجـود داشـته باشـد ای بر انصراف به برای آنها به اثبات برسد، يا قرينه

كننده  نكته از واضحات و مسلمات برداشت از متون شرعى است و در غالب مواردْ تعيين

بنـابراين معنـای عرفـى واژه در فـرض عـدم يقـين بـه مـراد . مراد شارع اسـت مضمون و

تواند ملاك تشخيص مراد شارع مقـدس  گوينده و عدم وجود قرينه بر معنای خاص، مى

خلاصه كلام اين است كه ظهور اوليه كلام كه ناشى از معنای عرفى واژگان است . باشد

شـود؛ پـس  نباشد، مراد گوينده تلقـى مى تا دستخوش قرائن كلاميه، حاليه يا تعبد خاص

در اين روايت، دليلى قابل اتكا بـر آن يافـت . كشيدن از آن به دليل نياز است برای دست

رسـد،  طبق اين ديدگاه كه انصافاً ديدگاه قابل دفاعى در اين مسئله بـه نظـر مى. شود نمى

عرفـى اسـت  نوبت به نظـرات ديگـر نخواهـد رسـيد؛ بنـابراين در روايـت، مـلاك ولـى

  . )24-23، صص 1398پورصدقى و خادمى كوشا، (
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به صـورت مطلـق بيـان شـده » ولى«عبارت ديگر، در بررسى روايت سكونى، واژه  به

است و شارع نيز در گفتگوهای خود با عـرف، روش ويـژه و خاصـى نـدارد و از همـان 

رتكـز در كند و لذا اگر منظـور و مـرادی خـاص غيـر از معنـای م روش عرفى پيروی مى

اذهان عموم دارد، بايد به صراحت اعلام نمايد و عدم اعلامْ نشان بر تاييـد همـان معنـای 

؛ بنابراين در مسـئله اذن ولـى در معالجـه بيمـار نيـز )153، ص 1398عندليب، : نك(عرفى است 

  .ولايت ولى عرفى پذيرفته شده است

  ولايت خويشاوندان پدری در نكاح: دليل چهارم. 4-4

تواند مشروعيت ولايت اوليـای عرفـى را بـه اثبـات برسـاند،  ای كه مى گر از ادلهيكى دي

ايشان . به دست ما رسيده است ×سخن فصيح و بليغى است كه از حضرت اميرالمومنين

لم، ش غرائب الك: نهج البلاغه(» إِذَا بلَغََ النسَاءُ نصَ الحِْقاَقِ فاَلعَْصَبةَُ أَوْلىَ« :فرمايد در اين باره مى

گيرى  بـراى تصـميم(؛ زنان هنگامى كه بـه حـد كمـال رسـيدند، خويشـاوندان پـدرى )4

  .اند مقدم) درباره آنان

) »حِقـاق«و واژه » نـصّ «بـا تكيـه بـر واژه (مرحوم شريف رضى در تفسير اين جملـه 

  :گويد چنين مى

در سير و حركـت كـه » نصّ «مانند . آخرين مرحله هر چيز است» نصّ «منظور از 

گـوييم  معناى آخرين مرحله توانايى مركب است، از اين رو هنگـامى كـه مى به

جُلَ عَنِ الأمْرِ « قدر سؤال از كسى كـردم كـه  منظور اين است كه آن» نصََصْتُ الر

به معنـاى رسـيدن » نصَ الحَْقائق«داند در اين زمينه بيان كند، بنابراين  آنچه را مى

ايـن :) افزايـد سپس مى. (دوره كودكى است به مرحله بلوغ است كه همان پايان

منظـور . انگيزترين آنها در اين مورد اسـت ترين كنايات و شگفت جمله از فصيح

مـردان (» عَصَـبه«اين است كه زنان هنگـامى كـه بـه ايـن مرحلـه برسـند  ×امام

كه محرم آنان هستند، مانند برادران و عموها، به حمايت از ) خويشاوند پدرى او

ــا ســزا ــاآنه ــراى آنه ــين در انتخــاب همســر ب ــد و همچن ســپس . (وارتر از مادرن

درباره اين دختران » عصبه«به معناى مخالفت و جدال مادر با » حِقاق«:) افزايد مى
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عـرب . »من از تو سـزاوارترم«: گويد اى كه هر كدام به ديگرى مى گونه است، به

غرائـب الكلـم، : نهـج البلاغـه(سـتم ؛ يعنى با او به جدال برخا»حاققتْهُُ حِقاقاً «: گويد مى

  .)370، ص 9تا، ج ؛ زبيدی، بى98، ص 7ق، ج1405منظور،  ؛ ابن4ش

ميثم بحرانى از شارحان برجسته نهج البلاغه و از فقهای قرن هفتم نيز تفسـير سـيد  ابن

االلهّٰ خويى،  ميرزا حبيب. )373، ص 5، ج1362بحرانى، : ك.ر(رضى را مورد تاييد قرار داده است 

يه قرن سيزدهم و چهاردهم كه شرح او بر نهج البلاغه از جمله شروح معتبـر محسـوب فق

، 1358هاشـمى خـوئى، : نـك(شود نيز همان تفسير سيد رضى را مورد تأييد قرار داده است  مى

؛ هرچند برخى فقيهان مانند محقق تستری، تفسير سيد رضـى و موافقـان وی )335، ص 21ج

، )334، ص 14، ج1376شوشـتری، (د اين تفسير مطابق مذهب عامه است ان اند و گفته را نپذيرفته

كـه برخـى از فقيهـان  تواند موهن نظر فقهى باشـد؛ چنان لكن صرف موافقت با عامه نمى

مغنيـه، : نـك(انـد  بـاره پذيرفته اين همچون مرحوم مغنيه، استحباب اذن از ولـى عرفـى را در

  . )372، ص 4م، ج1979

با توجه به ساير روايات و بـا عنايـت بـه مبنـای تجميـع ظنـون و  توان در عين حال مى

تراكم ادله، اين روايت را نيـز در زمـره روايـات دال بـر مشـروعيت ولايـت ولـى عرفـى 

  .قلمداد كرد و تولى امور دختر را در صورت نبود پدر و جد پدری به اوليای عرفى سپرد

  عدول مؤمنان ولايت اوليای عرفى از باب ولايت: دليل پنجم. 4-5

فقها معتقدند در صورت نبود پدر يا جد پـدری، نوبـت بـه ولايـت ولـى فقيـه يـا عـدول 

ای از فقها اموری همچون بيع مال يتيم و نمـاز ميـت شـخص بـدون  عده. رسد مؤمنان مى

: نـك(دانند  دانند و اذن فقيه را در آن شرط نمى را در صلاحيت عموم مؤمنان مى... ولى و

  .)572، ص 1386؛ مكارم شيرازی، 53، 30-29، صص 1383؛ گلپايگانى، 402، ص 2، ج1383اصفهانى، 

با توجه به ديدگاه اين گروه از فقها كه ولايت عدول مؤمنان را در امور حسبه معتبـر 

توان ولايت اوليای عرفى را در اين امور پذيرفت؛ چه اينكـه اوليـای عرفـى  دانند، مى مى

ر رابطه نسبى، قرابـت بيشـتری بـا طفـل دارنـد و از شـرايط و خاط اند و به هم جزو مؤمنان

اوضاع و احـوال او بهتـرين آگـاهى را دارنـد و همـين قرابـت و آگـاهى زمينـه شـناخت 
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طفل كه معيار و ملاك اصلى اعمـال ولايـت از سـوی ولـى اسـت را فـراهم » مصلحت«

  .نمايد مى

ولايت برخى از اوليای  توان گفت كه علاوه بر وجود برخى روايات كه در نتيجه مى

توان با استناد بـه نظـر  عرفى همچون برادر را بيان كرده است، ولايت اوليای عرفى را مى

انـد، بـه عنـوان  گروهى معتنابه از فقها كه ولايت عدول مؤمنان را در امور حسـبه پذيرفته

  .دمصداقى از عدول مؤمنان مورد پذيرش قرار داد و اعمال آنها را نافذ قلمداد كر

 ولايت اوليای عرفى بر تقسيم اموال: دليل ششم. 4-6

تواند برای اثبات مشروعيت ولايت اوليای عرفى ايفای نقش  ای كه مى يكى ديگر از ادله

سألته عن رجل مات ولـه بنـون وبنـات : گويد از سماعه است كه مى» موثقه زرعه«نمايد، 

صـنع الورثـة بقسـمة ذلـك صغار وكبار من غير وصية وله خـدم ومماليـك وعقـد كيـف ي

، 422، ص 19ق، ج1414حر عاملى، (» إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلهّ فلا بأس«: الميراث؟ قال

از امام در خصوص مردی كه مرده است و پسران و دختران غيربـالغ و بـالغ دارد، و . )2ح

رسـيده كاران و غلامان و كنيزان و زنانى دارد، بدون اينكه وصيتى كرده باشـد، پ خدمت

ای بـه  اگر مرد ثقه«: شد كه ورثه در تقسيم ميراث او بايد چگونه عمل نمايند، امام فرمود

برخى از فقيهـان معاصـر » .اين امر اقدام نمايد و كل ميراث را تقسيم نمايد اشكالى ندارد

ج عليدوست، درس خار: نك(اند  بودن دانسته بودن و امين را در اين روايت خبره» ثقه«منظور از 

بودن را دارد، شـامل بـرادر، عمـو و  اين روايت از آنجا كه تنها قيـد ثقـه. )1398مهـر  16: فقه

خوبى ولايت بر تقسـيم  اين روايت به. شود خويشاوندان پدری و البته ساير مؤمنان ثقه مى

توان گفت كه شارع مقدس در اين روايت چنـين  بنابراين مى. رساند اموال را به اثبات مى

های خبره و امين قرار داده است كه اوليای عرفـى فـرد در صـورت  ا برای انسانولايتى ر

  .دارابودن خبرگى و امانت، دارای چنين ولايتى هستند

  سيره و بنای عقلا: دليل هفتم. 4-7

اند  برخى فقيهان با استناد به سيره و بنای عقلا، برای اوليای عرفى ميت ولايت قائـل شـده
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محقـق . كند ی عرفى برای نماز، تغسيل، تكفين و تدفين كفايت مىو معتقدند اجازه اوليا

  :نويسد باره مى خويى دراين

أن مقتضى السيرة بل الأخبار أيضاً مع الغض عن سـندها هـو ثبـوت الولايـة لمـن 

يتصدّی الأمور الميت و له الزعامة و المرجعية فيها عرفاً و هو الذّی يعزی و يسلى 

ة بالرجال مته فى تلك الأمُور وعلى ذلك تختص الولايدون غيره فلا يجوز مزاح

پوشى از سند آنها، ثبـوت  ؛ مقتضای سيره بلكه اخبار، با چشمولا حظّ فيها للنساء

ولايت برای كسى است كه تصدی امور ميت را پذيرفته اسـت و در نظـر عـرف 

عهده دارد و ايـن شـخص كسـى اسـت كـه  زعامت و مرجعيت و مسئوليت را به

گويند؛ پس بـرای ديگـران جـايز نيسـت در ايـن  به او تسليت و تعزيت مى مردم

امور مزاحم تصميمات و كارهای وی شوند، بنابراين ولايت اختصاص به مـردان 

، 8ق، ج1418موسـوی خـوئى، ( ای در اين ولايت برای زنان نيست دارد و حظ و بهره

  .)299ص 

دانـد كـه  را مؤيـد ايـن معنـا مى محقق خويى در اين اظهارنظر، هم سيره و هم اخبـار

همچنين ايشان مصاديق اوليای عرفـى را . برای اوليای عرفى ميتْ ولايتى جعل شده است

شود  گويد اوليای عرفى كسانى هستند كه به آنها تسليت گفته مى نمايد و مى مشخص مى

لـذا  شود و كه در كشور عراق چنين مرسوم بوده است كه به مردان قبيله تسليت گفته مى

  .مردان فاميل دارای ولايت عرفى بر ميت هستند

عنوان يك مبنـا  توان از سخن محقق خويى به اما آنچه كه در اين بين مهم است و مى

ای است كه ايشان در معنـای ولـى و ولايـت ايجـاد  و روش اجتهادی بهره جست، توسعه

عه داده است و اين ايشان ولايت را از ولايت شرعى به ولايت عرفى نيز توس. كرده است

بـا . توان در اين امور ولايت ولى عرفى را پـذيرفت گذاری كرده است كه مى مبنا را پايه

شود كه بنای عقلا مبنى بر تصدی امور ميت، اين فقيـه  خوبى مبرهن مى تأمل در مسئله به

را به اين نتيجه رسانده است كه به ولايت ولى عرفى قائل شود و اگر بنـای عقـلا مـلاك 

كند و پدر و جد پـدری  ای است، بايد در هر موردی كه بنای عقلا اقتضا مى چنين توسعه

عرف نيز مؤيد اين برداشت است، زيرا . وجود ندارد، امور را به دست اوليای عرفى سپرد
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يك شـخص  گويد تا زمانى كه برادر، عموها، پسرعموها و خويشاوندان درجـه عرف مى

كنـد كـه ايـن  به دست آنها سپرده شود، حال تفاوتى نمىوجود دارند، بايد تصدی امور 

  .امور مربوط به تجهيز ميت باشد يا امور مالى و ازدواج و شبيه به اين امور

  گيری نتيجه. 5

در اين پژوهش ماهيت ولى عرفى و ادله مشـروعيت ولايـت آن مـورد تبيـين، بررسـى و 

دار امـورات  ه عهـدهتحليل قرار گرفت و مشخص گرديد كه ولى عرفى كسـى اسـت كـ

در مواردی كه شارع و قانونگـذار اسـلامى هـيچ انحصـاری را در ولايـت . شخص است

مسـتفاد ) شـرعى و عرفـى(مطرح نكرده است، از اطلاقات و عمومات ادله هر دو ولايت 

بـر ايـن اسـاس ولايـت . است و در اين صورت ولى شرعى و عرفى در عداد يكديگرنـد

عليــه  توانــد بــا در نظــر گــرفتن مصــالح مولى و وی مىولــى عرفــى امــری مشــروع اســت 

پـذيرش مشـروعيت ولايـت ولـى عرفـى . عهده بگيرد سرپرستى و تمشيت امور وی را به

... آثار و ثمرات مهمى دارد كه از جمله آنها حل و فصل مسائل مالى، درمـان، ازدواج و

مراجعـات بـه  ها و است كه تصدی اين امور توسط ولى عرفى حجم زيادی از مسـئوليت

  .دهد حاكم شرع و دستگاه قضايى را كاهش مى

اين مقاله حاصل بخشى از تحقيقات انجام شده مربوط به رساله دكتری آقای محمـد 

  .كه در دانشگاه آزاد اسلامى واحد محلات انجام شده است. حسين مشكاتى مى باشد
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 .اسماعيليان :قم
مهـدی مخزومـى و ابـراهيم : محققـان(کتـاب العـین ). ق1410( .فراهيدی، خليل بـن احمـد .33

 .مؤسسه نشر اسلامى: قم ).سامرائى
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دفتـر : قـم. ینابیع الأحکام فی معرفـة الحـلال والحـرام). ق1424. (قزوينى، سيد على موسوی .34

 .انتشارات اسلامى
 کشـف الغطـاء عـن مبهمـات الشـریعة). تـا بى. (كاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالكى نجفـى .35

 .دار الإحياء التراث العربى: بيروت. الغراء
دار الكتـب : تهـران ).اكبـر غفـاری على: محقـق(الکـافی ). 1367. (كلينى، محمد بن يعقوب .36

 .الإسلاميه
 .چاپخانه علميه: قم .الهداية الی من له الولاية). 1383. (گلپايگانى، سيد محمدرضا .37
  .^ل البيتآ: قم. دعائم الإسلام). ق1385. (مغربى، ابوحنيفه .38

 .دار العلم للملايين: بيروت. في ظلال نهج البلاغة). م1979. (مغنيه، محمدجواد .39
 .مركز اطلاعات و مدارك اسلامى: قم. بحوث فقهيه). 1386. (مكارم شيرازی، ناصر .40
 .مركز جهانى مطالعات اسلامى: قم. کتاب الزکاة). ق1409. (منتظری، حسينعلى .41
 .نا بى: جا بى. روة الوثقی مع تعلیقات المنتظریالع). تا بى. (منتظری، حسينعلى .42
مؤسسـة آل : قـم. ×فقـه الرضـا). ق1406. (÷، علـى بـن موسـى×منسوب به امـام رضـا .43

 .لإحياء التراث :البيت
شـيخ : مقـرر( کتـاب الإجـارة -مستند العروة الوثقی ). 1365. (موسوی خوئى، سيد ابوالقاسم .44

 .لطفى: قم). مرتضى بروجردی
مؤسسـة إحيـاء آثـار : قـم. موسوعة الإمام الخـوئی). ق1418. (ابوالقاسم يدموسوی خوئى، س .45

 .الإمام الخوئى
المكتبـة : تهـران. منیـة الطالـب فـی حاشـیة المکاسـب). ق1373. (نائينى، ميـرزا محمدحسـين .46

 .المحمدية
مؤسسـة النشـر : قـم). سيدموسـى شـبيری زنجـانى: محقـق(رجـال ). 1365. (نجاشى، احمـد .47

 .الإسلامي
: بيروت ).محمود قوچانى، چاپ هفتم: محقق(جواهر الکـلام ). م1981. (محمدحسن نجفى، .48

 .دار إحياء التراث العربى
سـيد : مصـحح(منهاج البراعة في شرح نهـج البلاغـة ). 1358. (االلهّٰ  هاشمى خوئى، ميرزا حبيب .49

  .مكتبة الإسلامي: تهران). ابراهيم ميانجى
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